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 ی فلسطینمبارزه

 

 پویان صادقی

 

ی یهود کوشیده شد آغاز حیات موجودیتی به نام اسرائیل با عطف توجه به مسأله« پرسش اسرائیل»ی پیشین با عنوان در نوشته

داشت ی تاکنونی با آن قید گردد. تأکید شد که با لحاظوارسیده شود و مختصات مبارزه امپریالیسمْ هایسنخو دگردیسی در 

است  "ضدِّامپریالیسم آمریکایی" یی فلسطینیان با آن واجد دقیقهمبارزه ،سرائیلاموجودیت طفیلیِ امپریالیسمِ آمریکایی بودنِ 

  جا آرد.ی طبقاتی خود را در این مبارزه بهظیفهباید ومی ،است "ضدِّامپریالیست"ی کارگر، که منطقاً و طبقه

 و "افول هژمونی" یپردهمیانامپریالیستی و  "هایسنخ"و تطور  "دوران"و  "امپریالیسم"مفهوم  1های پیشینچنین در نوشتههم

« چه باید کردِ؟»توان به است که می "دوران"تأکید شد که تنها با نظرداشتِ سنخ امپریالیسم هر  ایی امپریالیستی تبیین شد.ججابه

ی کاپیتالیسم است و تاریخ کاپیتالیسم تاریخ ظهور و بستههم امپریالیسمْاِبرام شد که  زید.ی طبقاتی دست یامبارزهصحیح در 

 ،ی سرحدی آنهست. با تعمیق و تکامل کاپیتالیسم گلوبال، در نقطه یزن اندرپیِ سنوخ امپریالیستی گوناگونحیات و افول پی

 ون این شرایطشوند و از درحادث می "هاگیازجادررفته"امپریالیسم مستقر کفایتِ خود را از دست داده و عصری از آشوب و 

که در زهدان جهان کهنه در حال ، جهان نو یابدمیو در نهایت فاشیسم گرایش  "راست افراطی"سوی : جهان کهنه بهاست که

کلان  ها و توانشگرایش این تریادْ .شتوانِ سوی کمونیسمْنوین گرایش دارد و پرولتاریا به سوی امپریالیسمبهنضُج است 

امتداد خواهند یافت.  سه راستادر این  های خودْ ها و شاخصههای زیادی با خودویژگیسازد، لیکن راهوضعیت را نمودار می

اند. را تدارک دیده یدهند و زایش آبستنکم به مرگ جهان کهنه میهای اساسی منطق ارزش و کاپیتالیسم گلوبال حُطهضاب

ی ردن مبارزهبوساطتِ توانش کمونیستی پرولتاریا پیش ؛ای برای کمونیسم پرولتاریا وجود نداردی ازپیشیلیکن هیچ ضابطه

بحران عمومی تمامیت جامعه است. پرولتاریا تنها زمانی  دارها نیست،بحران سرمایه، تنها داریبحران سرمایهطبقاتی است. 

پرولتاریا جامعه را از انسداد اش مضمر باشد. در مبارزه ،بحران تمامیت جامعه تواند برای خودش برزمد که پاسخِمی

های گرایش هژمونی پرولتری معنایی ندارد. و جز این باشد رویاند؛و آن را به سطح اجتماع می رهانداش بازمیکاپیتالیستی
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ش این ااند. رمز پیروزی پرولتاریا و کمونیسمبالند، توأمانفِسُرند و میتوانش پرولتری که بر بستر افول هژمونی میو رژوایی وب

زمان  .رودپیش می ای لنینیستیبندیبا نظرداشت زمان ،فرم و محتوای رزم و تبدلّ تغیّر دو گرایش برزمد؛ لیکناست که با 

کنندگی آینده بر ای که تعیینآینده است. دررسیدن آن دقیقهـزمان در حالِ آمدنگذشته و ـشدهزمان سپریحال، دیالکتیک 

 بندی لنینیستیِ سیاست طبقاتی است. ی عطف زمانهای ایجابی گذر کرده باشد، نقطهزمان حال به آستانه

 

 هژمونیگرا و افول مارکسیسم غایت

ای گرایانه از مسیر تحول کاپیتالیسم است که بنا بر آن گویا مقرر است لحظهی تکاملقِسمی تلقّ گرایی مارکسیستیْغایت

ای بر این است فروپاشی کاپیتالیسم ناگزیر. چنین تلقیری و سیادت سیاسی آن حادث شود و لذا دابرناگذشتنی برای سرمایه

درمیی منطق ارزش و کاپیتالیسم به صخرهسفینهکه رستاخیزی رسد. یعنی یک ماتریالیسم خام ی تلوس برخورد کرده و

  سازد.برمی "عمل"از رِ دیالکتیکی خود را در درکی الهیاتی وَ اکونومیستیْ

و  از تکامل تاریخی محوریروشنگرـپوزیتیویستیامثال کائوتسکی و برنشتاین که حامل فهمی از اکونومیسم گذشته 

داری ابتنایافته بر رقابت آزاد داری متأخر و تبدّل سرمایهبودند، الگوی بوخارین از سرمایه باورانهو بنابراین غایت داریسرمایه

اش افیاییجغر یِگیرمثابه فرآیندی که با جهانداری بهداری مونوپولیستیک و یا ارزیابی لوگزامبورگ از فراشد سرمایهبه سرمایه

ریستی کائوتسکی یا ادر این معنا، الهیات پارلمانت اند.داریئولوژیک از سرمایهرسد، دایر بر همان فهم تلِخود میبه سرحدات 

 درونی پیشاپیشْ اگر پارلمان و جنبشْ بوخارین و رزا تنافر ندارد.الهیات جنبشی برنشتاین چندان با الهیات انقلابی 

داری ثابت های منطق ارزش است و نیز تاریخ سرمایهای از وهلهتراکم نیز وهلهـدیالکتیک رقابت آزاد و تمرکزاند، داریسرمایه

باوری، معرفت لذا خبط تلوسسازد. گروانه را هویدا نمیخود انسدادی غایتخودیِداری بهسرمایه گیریِکرد که جهان

گذاری است که توسط انسدادها نشانه "کرانگی کاذبیبی"داری فرآیند سازد. هستی سرمایهی طبقاتی را مخدوش میمبارزه

در این نقاط انسداد  "کرانگی کاذببی"خارج ساختن قطار تاریخ از ریل  برایشده است و آمایش و تدارک پرولتری، دقیقاً 

 است.

که معنای خود را سرراست برای سوژه بازنمایی  ی معصوم درک گرددای یک فکت و دادهمنزلهبایست بهافول هژمونی نمی

کنند و بسته به هستی و های مختلف بورژوایی و راست به انحای گوناگون آن را تدلیل و فهم میجریان .کندمی

ست مادی که خصلتاً افول هژمونی وضعیتی پیمایند.میدر مواجهه با آن بی را ورّهایشان مسیرهای متضارب و مُخودویژگی

نگرشی که تاریخ جهانی را در نظر » پوکالیپتیک و آخرالزمانی تداعی شود.صورت آی بورژوایی بهواند برای فاهمهتمی

بهگیرد و همواره به کلیت فرآیند تاریخی رجوع نمینمی  هایی تاریخ را به فاجعهکنندههای تعیینناگزیر باید چرخشکند،
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آمیزترین شان به فاجعههایدهد که در آن معلولای قرار میرا در بیرون از حوزهها معنی بدل سازد، زیرا علل این چرخشبی

 «2شوند.گر میصورت جلوه

های مشخص تاریخی را گذرد و دورانرش از یک سنخ به سنخ دیگر درمیی کاپیتالیسم است که در تطوّبستهامپریالیسم هم

تر ممکن که تداومِ پیوستار را در طرازی عالیچنانو امتداد است که هم ای در این پیوستارسازد. افول هژمونی آن وقفهبرمی

چنین است وحدت  در آن تعبیه شده است؛ صورت یک توانشْلحاظ مادی بهکند، گسست پرولتری از این پیوستار نیز بهمی

تواند ه در ذهنیت راست میطور کی پیوستار همانوقفه ی اتونوم ارزش.دیالکتیکی اضداد در مسیر هستیِ تاریخی سوژه

ذهنیت مارکس فهم شود، یک آشوب متداوم که چون جوریتواند همگرا مییسم غایتآپوکالیپتیک تداعی شود، در تلوس

 و پایانبی "عدم تعین استراتژیکِ" ی و برای اعصار از دست داده است؛را به تمامخود کاپیتالیسم گلوبال یارای بازتولید کلان 

ی تاریخی گسترده از ای بتواند مکان بعدی در زنجیرهکنم که هیچ منطقهمن تصور نمی»در امتداد زمان: ناگذشتنیْای بروقفه

ی تاریخی که مارکس ود اختصاص دهد، همان زنجیرهانگلستان تا ایالات متحده را به خونیز تا هلند، از هلند تا انگلستان و از 

داری پس جهانی سرمایه رای بازی تلاطم جهانی که مشخصهرهاین امر به معنای آن است که دو [...] توصیف کرده است. [...]

ممکن است به مدت  ای که بلافاصله بعد از پایان جنگ دوم جهانی آغاز شد،، یعنی همان دورهبوده است "عصر طلایی"از 

ارزیابی  داند،ی طبقاتی میای عروج مبارزهاسب برآن دریافتی که چنین آشوب ممتدی را زمینی من «3نامحدودی ادامه یابد.

مند و طرازهای انگارد و لذا هستی لایهمیممتد و نامحدود  "ایگیازجادررفته"ی افول هژمونی را ، لیکن وقفهدرستی دارد

 اندازد.را خدشه میی طبقاتی شود که مبارزهشناسانه میبیند و دچار خبطی معرفتداری را نمیشناختیِ ظهورین سرمایههستی

جایی هژمونیک ی افول هژمونی و جابه: دورهجا آوردن آنبهو  مهم فهم تکلیف و فهم اضطرار تکلیف طبقاتی است

دشوارتر  طبقاتیـپراتیک سیاسی آن شرایطِ دارد، یک فرجه است و در پسِ تیکمونیسـای که توانش پرولتریامپریالیستی، دوره

خط بدون شیب و پاره "تابستان"قسمت صعودیِ پرشیب منحنی را  ،"بهار"آغاز کُند یک رونق را  [...]ف یِکُندراتی»شود. می

 خزاندر  1970ی نامد. ما از اواسط دههمی "زمستان"و اگر شیب نزولی حادتر باشد آن را  "خزان"آغازِ سرپایینیِ کساد را 

این زمستان، زمستانی طولانی و سخت  [...]داری آغاز شده است. ادر سرمایههای طولانی و نایم. اکنون یکی از زمستانسر بردهبه

که از آن نوعی خواهد بود که با آهنگی آهسته، اما مطمئن و انفجارآمیز، باعث خیزش چنان مقاومتی در تر اینخواهد بود. مهم

ای از جهانِ امروزی هرگز در هیچ نقطهاندیشی جهان خواهد شد که همانندش از نظر گستره و عمق را هیچ مبارز انقلابی

است.  ماند برای یک کمونیستْ دررسیده است و می "افول هژمونی"ی یا همان فرجه "زمستان"دیگر، این  «4شاهدش نبوده

 ی طبقاتی. اش برای مبارزهگذاریفهم تکالیف و اضطرار تکالیف و مایه

                                                            
 .593، ص 1378لوکاچ، محمد جعفر پوینده، نشر تجربه، چاپ دوم،  جرجتاریخ و آگاهی طبقاتی،  2

 .315-6، صص 1391، تونی اسمیت، فروغ اسدپور، نشر پژواک، چاپ اول، (2006) سازی )چهار الگو و یک رویکرد انتقادی(جهانی 3
 .117-8، صص 1388ی پُرسو، چاپ اول، (، جک بارنِز، مسعود صابری، نشر طلایه2005شروع شده است )داری زمستان داغ و طولانی سرمایه 4
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پس لاجرم در پسِ زمان گسترش یابد. نامحدود چنین نیست که افول هژمونی در امتداد ی کاپیتالیسم است و بستهامپریالیسم هم

ول هژمونی تبارز عدم جایی امپریالیستی و تکوین سنخ نوینی از امپریالیسم در میان خواهد بود. افافول هژمونی، یک جابه

زیرا این دوره، ظهور اصلی برتر را در درون آن ]دوران »امپریالیسم موجود است. با  تریافتهتکامل خوانیِ کاپیتالیسم گلوبالِهم

وضعیت مستقر را دچار انسدادی  خوانیْاین عدم هم« 5ی اصل خود آن است.کنندهدهد که نفیافول[ نشان میزوال و قبل از 

رفع پریالیستی منوین ا سنخدچار بحران. یکی از رموز هژمونی  مثابه تمامیتْکند و جامعه را بهیی و سیاسی میگفتمانی، معنا

جیِ پاسخش میانی پرولتاریا را بهتواند حولش مبارزهو می ای که وضعیت را منسدد کردهیعنی دشوارهبورژوایی انسدادهاست. 

ی هاست مبارزهگیرد؛ و یکی از این دشوارهنخ امپریالیسم نوین پاسخ می، توسط سموجب شودتر گسترده انکشافیبه سوی 

  فلسطین.

 

 ی فلسطینبارزهم

ضدِّامپریالیسم "ی ی فلسطینیان با آن واجد وهلهموجودیتی طفیلیِ امپریالیسم آمریکاست و مبارزه گفته شد که اسرائیلْ

ملت ـها، با التفات به ماهیت اسرائیل، با دولتتوان جنبشی ملی دانست، چرا که آننه می ی فلسطینیان رامبارزه ."آمریکایی

آمریکایی پاسخی سرراست و  "های ملیامپریالیسم مبتنی بر بورژوازی"اگر چنین بود مسأله در دوران  اسرائیل طرف نیستند.

شد و تاکنون حل شده با فراز و فرودی چند ممکن می ملت فلسطینی کهـدرونیِ امپریالیسم آمریکایی داشت: تأسیس دولت

نشینی ها، با التفات به ماهیت اسرائیل، با مستعمرهتوان جنبشی ضدِّاستعماری دانست. چرا که آنی فسطینیان را نمینیز مبارزه بود.

 6طرف نیستند. به نام اسرائیل

ی پاسخ مفروض و بدیهی جهان آمریکایی به مبارزهاست.  ی امپریالیسم آمریکاست، فلسطین لکنت آناگر اسرائیل مخمصه

ی باختری کرانه "دولت"شود همان می ،درواقع ،د و تحقق آنگرداست که متحقق نمی ملت فلسطینیـفلسطینیان تأسیس دولت

هاست پاسخ خود را ملتـکه در نزاع با دولت "کردستان جنبشی مثل" امنیتی بر اسرائیل.ـای اداریکه هیچ نیست جز زائده

جا انسدادی منطقی وجود ندارد و تحقق یا درون امپریالیسم آمریکایی دارد و نسبت امپریالیسم نیز با آن مشخص است. در این

ا موجب ی طبقاتی رست، لیکن هیچ سطحی از انکشاف مبارزهردی مشمول فراز و فرودهاییملت کُـی دولتعدم تحقق ایده

ی  و مبارزه "جنبش کردستان"تنافر بین  ی طبقاتی تقابل با این جنبش است.بُرد مبارزهی سیاسی پیششود که هیچ، ضابطهنمی

تر به این شود و هرچه بیشتر به امپریالیسم آمریکایی نزدیک میفلسطینیان در این است که اولی هر چه که پیش برود بیش

تر پیش ردی راوی این امر است؛ دومی هر چه بیششود و تاریخ احزاب کُمیقریب دد اهدافش سنخ امپریالیسم نزدیک گر

                                                            
 .398ص ، 347بند ، 1393نشر قطره، چاپ دوم،  طلب،ی حق، گئورگ ویلهلم فردریش هگل، مهبد ایرانیعناصر فلسفه 5
  فهمند.عماری میتئیل را کشوری اساسرا اپه، آدام هنیه، نوئل بامِن و ...چون دومینیکو لوسوردو، ایلان پ که کسانی جاست گفته شوداین نکته به 6
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شود و تر به این سنخ امپریالیسم نزدیک گردد، محتوایش بعید میشود و هر چه بیشرود از امپریالیسم آمریکایی دورتر می

 لذااست، "ضدِّامپریالیسم آمریکایی"ی ی فلسطینیان واجد وهلهمبارزه جاکهاز آنپس  فتح راوی این امر است.سازمان تاریخ 

پس انسدادی مشخص در میان است و واضع دو قاعده: اولاً ی فلسطینیان را ندارد. پاسخ امپریالیسم آمریکایی نیز کفاف مبارزه

 مبارزْ  جاست که در میان فلسطینیانِاز اینو  امپریالیسم آمریکایی ندارد "دوران"در  ی فلسطینیان توان دریافت پاسخهمبارز

این موضوع قابل فهم نبوده و نخواهد  ورکریستیْـروید. برای فهم اکونومیستیمیبند مانده بر عهد فلسطین پای تاکنونکمونیسمِ 

سرمایه قابل ردیابی نیست، هرچند که فلسطینی کارگر و ـواسطه نزاع کار مزدیبود، یعنی زایش کمونیسم از جایی که بی

ت با تمام اس "ضدِّامپریالیسم آمریکایی"ی ئیل واجد دقیقهی فلسطینیان علیه اسراجا که مبارزهثانیاً از آن دار موجودند؛سرمایه

بقاتی ی طبا مبارزهکه چنانکند، همرزونانس میهای ضدِّامپریالیستی و نیز خارج از مدار امپریالیسم آمریکایی موجودیت

که این است دلیل این ؛لیسم استعماریپرولتاریا. این است دلیل نسبت فلسطین با شوروی ضدِّامپریالیست، ناصریسم ضدِّامپریا

آمیزش با اسرائیل وارد تبع نسبت تخاصمچون جمهوری اسلامی بهاز مدار امپریالیسم آمریکایی هم دولت بورژوایی مخروج

 شود.ی فلسطینیان میدخل و تصرف در مبارزه

شود که انسدادی منتج میاین نیز ها و سنوخ امپریالیستی، ی اول و مباحث بالاتر در خصوص تطور دورانآمیختگی قاعده از

ی واجد دقیقهی معناست که مبارزهبعدی دارد. این بدینندارد، اتفاقاً در درون سنخ سنخ امپریالیستی پاسخی  که در دوران یک

. شودنوین  لیسمِتواند پروامپریادقیقاً می یی هژمونیکْجاصیرورت جهانی جابهفرآیند در  فلسطینیانْ "ضدِّامپریالیسم آمریکاییِ "

ی ضدِّامپریالیسم استعماری بودند که واجد وهله مستعمرهکشورهای مستعمره و نیمه بخش درهای ناسیونالیسم رهاییجنبش

با ها پراتیک این اعتلا تا سرحداتش. این جنبش کمونیستیِـو هدف بخش پرولتری بودشان مکنون توانش اعتلای سوسیالیستیْ

تنها نه "مندامپریالیسم مبتنی بر استعمار نظام" سیاسی انسدادو پاسخ بورژوایی امپریالیسم آمریکا به ظهور امپریالیسم آمریکایی 

... بسیاری از احزاب  ی بعد از جنگ جهانی دومدر دوره»که ها دست بالا یافتند بلبسیاری از این جنبش در بخش بورژوایی

خواستند با بورژواهای زاب میکمونیست به جمع حامیان این اقدام امپریالیستی )مدرنیزه کردن( پیوستند. حالا دیگر این اح

امپریالیسم گیرد یا دست پرولتاریای خاورمیانه صورت مییا به ،پس رفع وضعیت منسدد در فلسطین «7... متحد شوند. "مترقی"

نوینِ پساافول و ظهور جهان نوین  یزمینهحاصل از تبارز حدود نهایی افول هژمونی و در  ایِمنطقهبورژوازی در بستر نوین و 

 خواهد کرد: یک کنش ویتگنشتاینی اصیل. کاپیتالیستی پاسخی به آن داده و پرسش اسرائیل را بلاموضوع

کهنه و نو  بورژواییِ هایسو جهانکه در یک ،ایی طبقاتیها علیه اسرائیل در یک بستر کلان مبارزهی مبارزات فلسطینینتیجه

ی خاورمیانه قرار دارد، تعیین خواهد شد. هر چه پرولتاریا در مسیر نبرد و منطقه یقراردارند و در سوی دیگر پرولتاریای جهان

ها در یک بستر قدر نیز مبارزات فلسطینی، همانقرار گیردای بورژوایی در خاورمیانه های منطقهبا بورژوازی خودی و گرایش
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قدر نیز مبارزات تر برود، همانگرا پیشای تعیین تکلیف خواهد شد و هر چه بورژوازی نوینِ منطقهانترناسیونالیسم منطقه

 گرا تعیین تکلیف خواهد شد. ی منطقهوازممزوج بورژ ملتِـها در دولتفلسطینی

شکست سیاسی امپریالیسم آمریکا  در پیوستار است. "آیدزمانی که دارد می"و  "زمانی که رفته است"زمان حال، دیالکتیک 

 از اش ناتوو بازوی نظامیتبارز شکست نظامی امپریالیسم آمریکا سوریه و  "جنگ بازیابی هژمونی"اش ناتو در و بازوی نظامی

 گینسهمی سیاسی ضربه 2023اکتبر  7عملیات  است کهروسیه در اکراین  "جنگ ضدِّبازیابی هژمونی"عملیات ویژه و پس 

های سنگین خود پیش ساختار با گامزخمی داد.  9000کشته و  3000نزدیک  1973وگرنه اسرائیل در جنگ  شود؛می فهم

ضدِّهژمون و کانونی دولت. زنجیرهرودمی نمودنهای بورژوایی نزاع در حال رخ کنندگی آینده رود که تعییناند و میهای

درونِ حال رود، آینده نیز بهسوی آینده پیش میگونه که حال بههمان کند.الباب میدق آیندهبر حال از گذشته پیشی گیرد. 

ی طبقاتی در زمانِ اکنون، با درنظر گرفتن دیالکتیک زمان حال، مسیر را برای پرولتاریا رو به آینده باز مبارزهآید. پس می

اجتماعی تمامیت ـاز مسیر پاسخ به بحران عمومی تاریخی ،در آینده یکی از رموز هژمونی پرولتاریای خاورمیانه کند.می

 گذرد.خاورمیانه، همان لکنت فلسطین، و پراتیک آن پاسخ می


